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جست و جوى ابوزيد كاشانى ميان كتيبه ها
مؤلف: شيلا بلر
مترجم: صفورا فضل اللّهى

ــت. آثار او به دو شيوة زرين فام و  ــفالگران قرون ميانة ايران اس ــهورترين س ــانى، يكى از مش ابوزيد كاش
ــيوه هاى آن ايام بودند. ابوزيد آثار امضا شدة بسيارى از خود  ــاخته مى شدند كه از پر هزينه ترين ش مينايى س
ــت. به تازگى ظرفى پيدا شده (تصوير 1 و 2) كه امضاى ابوزيد بر آن است. همين كشف  ــته اس به جا گذاش
ــى آثار ابوزيد بپردازيم.1 ما به كمك آثار ابوزيد به ويژه كتيبه هايى  ــد تا در اين مقاله به بررس تازه موجب ش
ــت، به ارزيابى آثار او مى پردازيم و نقش و جايگاه اجتماعى صنعتگران  ــفالى نوشته اس كه او روى ظروف س
ــفالى و كاشى ها، ابزارهاى بسيار مهمى براى انجام و  ــى مى كنيم.2 ظروف س را در دوران ميانى ايران بررس
ــى چنين مطالعاتى هستند، زيرا متأسفانه كتب تاريخى كه در هر دوره اى نوشته مى شدند، اشاره اى به  بررس
صنعتگران نمى كردند. ابوزيد از مشهورترين سفالگران زمانة خود بود؛ همين مسئله الگ گرابار را واداشت تا 
به بررسىِ معنايى و مضمونى سفال ها و كتيبه هايى بپردازد كه در اواخر قرن پنجم و ششم در ايران و ساير 

سرزمين هاى اسلامى، ساخته مى شدند.3 
ــود، كاسه اى  ــده و هم  اكنون در مجموعة ديويد كپنهاگ نگهدارى مى ش اثر ابوزيد كه به تازگى يافته ش

1 . Sheila S. Blair and Jonathan M. Bloom: see their exhibition catalogue Cosmophilia: Islamic 
Art from the David
Collection, Copenhagen (Chestnut Hill, MA, 2006), no. 118
2.  Mehdi Bahrami, “A Master-Potter of Kashan,” Transactions of the Oriental Ceramic Society 
20 (1944): 35–40
3.  “Notes on the Decorative Composition of a Bowl from Northeastern Iran,” in Islamic Art in 
the Metropolitan Museum of Art, ed. R. Ettinghausen (New York, 1972), 91–97,
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متوسط، دهانه گشاد و پايه دار است كه بلندى اش 9/8 سانتى متر و عرضش دوبرابر ارتفاع كاسه، يعنى 19/7 
سانتى متر است. اين كاسه همانند اكثر سفال هاى اين دوران، از stonepaste ساخته شده كه لعاب بى رنگى 
ــه، شاملِ قاب مدوّرى با دو  ــده و با لعاب مسى نيز نقاشى شده است. طرح داخلى كاس ــيده ش روى آن كش
ــته اند (تصوير 1). پيكرة سمت راست، مردى است كه كلاهى روى  ــت كه روبه روى يكديگر نشس پيكره اس
سرش دارد و چكمه هايى نيز به پا كرده است. در سمت چپ نيز پيكرة زنى ديده مى شود كه گيسوان بلندى 
ــر كرده است. هر دو پيكره، قباى گشادى به تن كرده اند كه با آرايه هاى گياهى تزيين  ــرى به س دارد و روس
ــاخ  و  برگ گياهان كه روى زمينة لباس پيكره ها ترسيم شده، پيچ وتاب مى خورد و در نهايت  ــده است. ش ش
با نقوش گياهىِ پس زمينه، يكى مى شود. در تصاوير پس زمينه، تمثال درخت مو و سه پرنده ديده مى شود. 
ــه حلقه زده است. كتيبة اولى به خط كوفى نوشته شده و براى صاحب  ــية داخلى كاس دو كتيبه دور حاش
ــت كه در انتهايش نام و امضاى هنرمند  ــى اس ــعرى فارس ظرف، طلب خير و آمرزش مى كند. كتيبة دوم، ش
ــال 600 هجرى، اين اثر را نقاشى و  ــده كه ابوزيد در جمادى الثانى س ــود. در اين كتيبه مرقوم ش ديده مى ش
ــت. شكل بيرونى كاسه (تصوير 2) تزيين چندانى ندارد: نوارى منحنى كه بالاتر از پاية كاسه  امضا كرده اس
ــت و دور آن حلقه زده و پيكان هاى كوچكى نيز روى منحنى ها ترسيم شده. كتيبة ديگرى نيز بر حاشية  اس
بيرونى كاسه نقش بسته است. متن اين كتيبه شعرى فارسى است كه امضاى سفالگر، ابوزيد، با همان تاريخ 

جمادى الثانى سال 600 هجرى روى آن حك شده. 
ــامل چهار دهه مى شود و دو شيوة  ــت كه تقريباً ش ــط دوران كارى ابوزيد اس ــه متعلق به اواس اين كاس
لعاب كارى، يعنى مينايى و زرين فام را نيز در بر مى گرفت.1 يكى از اولين آثارى كه امضاى ابوزيد را بر خود 
دارد، يك كاسة مينايى است كه امروزه در موزة متروپوليتن نگهدارى مى شود و متعلق به تاريخ 4 محرم سال 
 Gemeentemuseum ــت (تصوير 3).2 آخرين كاسه نيز كاسة زرين فامى است متعلق به موزة 582ه.ق اس
ــاره كرده است ـ با توجه به فاصلة  ــده.3 اما ـ همچنان كه اوليور واتسون نيز اش ــاخته ش به تاريخ 616ه.ق س
ــة مينايى كه متعلق به  ــت، زيرا كاس ــال دانس تاريخى ميان اين دو اثر، نمى توان دورة كارى ابوزيد را 34 س
ــيار بى نقص است و احتمالاً ابوزيد پيش از اين اثر، آثار ديگرى  ــت، به عنوان كار اول بس تاريخ 582ه.ق اس
ــت كه ما بى خبريم. چنين دورة كارىِ طولانى، ممكن است اسباب شگفتى ما را فراهم كند،  ــاخته اس نيز س
اما در ايران پيش از دورة مدرن نيز به نمونه اى شبيه ابوزيد برمى خوريم كه از دورة كارى طولانى بهره مند 
بود. دوران كارى رضا عباسى، نقاش دورة صفوى، نيز با توجه به آثار امضا  شده، پنجاه سال را در برمى گيرد، 

1.  Oliver Watson, “Documentary Mºn¸}º and Ab¢ Zaid’s Bowls,” in The Art of the Seljuqs in 
Iran and Anatolia, ed. Robert Hillenbrand (Costa Mesa, CA, 1994), 170–80,
2.  Watson, “Documentary Mºn¸}º and Ab¢ Zaid’s Bowls.”
3.  OC[1]-1932; A. U. Pope and P. Ackerman, eds., A Survey of Persian Art from Prehistoric 
Times to the Present (repr. Tehran,1977  ), pl. 707A; Oliver Watson, Persian Lustre Ware 
(London,1985 ), pl. 67.
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يعنى از 903 تا 952ه.ق.1           
ــى روى لعاب است كه در اواخر قرن پنج و  ــبك كاشان، يعنى نقاش ــة تصوير اول، يادآور س تزيينات كاس
ــش قرن پيش از ميلاد محل توليد سفال بوده كه  ــان و اطراف آن از ش ــش رايج بوده. منطقة كاش اوايل ش
ــت.2 ريچارد اتينگهاوزن در يكى از مقالاتش كه در سال 1936  احتمالاً به دليل خاك مرغوب اين ناحيه اس
منتشر كرد، نوشته سبك كاشان از شيوه هاى رايج در دوران ميانى اسلام بود.3 همچنين در تحقيق واتسون 
ــاره كرده كه كاشان يكى از مراكز توليد اين ظروف  ــر شد، اش ــال 1985 منتش دربارة ظروف لعابى كه در س

گران قيمت بوده است.4  
ــش، به توصيف و بررسى سه شيوة نقاشى كاشان مى پردازد كه براى آراستن ظروف  ــون در پژوهش واتس
ــبك يادبودى (monumental style)، هنرمند به  ــت يعنى س ــيوة نخس ــت.5 در ش لعابى به كار مى رفته اس
صورت موجز و مختصر نقاشى مى كرد و طرح و جزييات صورت، مو، دست ها و لباس ها كامل، اما طرح گونه 
بود و با حركات سريع و تند قلم مو نقاشى مى شدند. اين شيوه، مرهون آثارى است كه ابتدا در مصر و سوريه 
ــاخته مى شدند و احتمالاً سفالگرانى كه هنگام بحران هاى فاطميان در اواخر قرن چهار از مصر گريختند،  س

الهام بخش اين آثار بوده اند.6
ــد. دو ظرف به اين شيوه  ــال 575هـ.ق در كاشان ابداع ش ــيوة مينياتورى است كه در س ــيوة دوم، ش ش
ــت و ديگرى به مجموعة plotnick تعلق دارد؛ قدمت  ــده اند، يكى متعلق به موزة متروپوليتن اس ــى ش نقاش
ــبك يادبودى، سبك مينياتورى،  ــال 575ه.ق باز مى گردد. به خلاف طراحى هاى موجز س هر دو ظرف به س
نقاشى هاى دقيق و پيچيده اى را در برمى گرفت كه شامل طرح هاى پيچيده اى از جامه هاى آراسته، درختان 
شطرنجى و گياهان هاشورزده مى شد كه روى زمينة سفيد نقاشى مى شدند. كتب و نسخ مصوّر، منبع الهام 
ــبك مينياتورى بودند.7 بسيارى از مشخصات سبك مينياتورى متعلق به ويژگى هاى ظروف مينايى است  س

1.  Sheila R. Canby, The Rebellious Reformer: The Drawings and Paintings of Riza-yi {Abbasi 
of Isfahan (London, 1997).
2.  Robert C. Henrickson, “Sialk, Tepe,” in Turner, The Dictionary
of Art. s.v.
3.  Richard Ettinghausen, “Evidence for the Identifi cation of K¸sh¸n Pottery,” Ars Islamica 3 
(1936): 44–70.
4.  Mu khammed Mamedov, “Richesse des panneaux céramiques du mausolée d’Abou Saïd,” 
Dossiers d’Archéologie 317 (Oct.2006 ): 73–75,
5.  Peter Morgan’s essay in Ernst J. Grube,
Cobalt and Lustre: The First Centuries of Islamic Pottery, ed. Julian Raby, The Nasser D Khalili 
Collection of Islamic Art (London,1994 ), 155–69,
6.  Jonathan M. Bloom, Arts of the City Victorious:Islamic Art and Architecture in Fatimid 
North Africa and Egypt (London, 2007): 93–96 and 167–70.
7.  Oya Pancaroqlu, Perpetual Glory:Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick 
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ــتين بار در ظروف پلى كروم اجرا شده و سپس در ظروف لعابى و زرين فام  ــبك مينياتورى نخس و احتمالاً س
ــت و سازندة ظرف زرين فام  ــى محورى در توسعة سبك مينياتورى داش ــده است. ابوزيد نقش هم اعمال ش
سال 587هـ.ق و مجموعه اى از كاسه هاى مينايى است1 كه به سال هاى 582هـ.ق تعلق دارند (تصوير 3). 
بعدها سبك كاشانى جايگزين اين دو شيوه شد، طراحى اين سبك در خدمت نمايش شيوه هاى زرين فام به 
بهترين شيوة ممكن بود و با ظرافت روى كاسه ها و ظروف جديد ترسيم و تصوير مى شد. در شيوة كاشان، 
ــته اى از خطوط موّاج و حلقه حلقه  پيكره هاى بزرگ را با جزئيات دقيق روى زمينة لعابى طرح مى زدند و رش
ــفيد و گرد پيكره ها، مابقى سطوح  ــدند. به استثناى چهره هاى س ــفيد نقاشى يا حكاكى مى ش روى لعاب س
ظروف با تزئينات و آرايه هاى فراوان پر مى شدند. شمايل ويژة اين ظروف، شامل مرغابى هاى در حال پرواز 
ــتند و برگ هاى زمينه هم نقطه نقطه و در ميان خطوط پر پيچ و تاب قرار  ــد كه بال و پرى خال خال داش مى ش
ــامل سايه بانى بود كه بر فراز سر پيكره ها قرار داشت، آبگيرى نيز  ــبك، ش گرفته بود. جزئيات معمول اين س
در زير درختان بود و درخت سروى در زمينة نقاشى سر به آسمان كشيده بود؛ البته در بعضى از نقاشى هاى 
ــية دالبرى از زمينة سفيد جدا  ــتند. اغلب صفحة اصلى به كمك حاش جديدتر، تمامى اين جزئيات هويدا نيس

شده است. 
ــت كه به تاريخ ذى الحجه  ــية ظرفى اس ــان، تكه اى از حاش ــبك كاش اولين نمونة تاريخ دار از ظروف س
595هـ.ق باز مى گردد.2 از اين زمان به بعد، تمامى ظروف لعابى، طبق الگوى سبك كاشان نقاشى و تزيين 
ــده اند كه در ميان آنها چندين اثر از ابوزيد و به امضاى او وجود دارد كه قديمى ترين آنها تكه  ظرفى است  ش
ــت.3 دومين اثر،  ــال 599هـ.ق اس ــاخت آن نيز رجب س متعلق به مجموعه اى خصوصى در تهران؛ تاريخ س
كاشى ستاره شكلى است كه چهار پيكره در آن منقوش شده و متعلق به تاريخ 600هـ.ق  است.4 اين كاشى 
ــبك كاشان را  ــت و اتينگهاوزن درون مايه هاى رايج س ــى هاى لعابى و تاريخ دار اس يكى از قديمى ترين كاش
ــى مشخص كرده است، جزئياتى همانند پرندگان لنگ دراز، مرغابى هاى در حال  به كمك جزئيات اين كاش

پرواز، برگ هاى نقطه نقطه و هاشورزده يا شعله مانند.5 
ــكلى است كه به  ــده، ظرف بزرگ دالبرى ش ــان تزيين ش ــبك كاش ــهورترين اثرى كه به س احتمالاً مش

Collection (Chicago, 2007), no. 89.
1.  Oliver Watson, “Persian Lustre-Painted Pottery: The Rayy and Kashan Styles,” Transactions 
of the Oriental Ceramic Society 40 (1973), pl.12 .
2.  Watson, Persian Lustre Ware, pl. 55.
3 . Bahrami, “Master-Potter of Kashan,” pl.16 a. Watson, Persian Lustre Ware, p. 109 n. 12,
4.  Gaston Wiet, L’Exposition persane de 1931 (Cairo, 1933), pl. 19; Ettinghausen, “Evidence,” 
fi g. 3; Abdollah Ghouchani, Ash{¸r-i F¸rsº-i k¸shºh¸-i Takht-i Sulaym¸n (Persian Poetry on the 
Tiles of Takht-i Sulayman),  enceforth
cited as Tiles of Takht-i Sulayman) (Tehran, 1992), fi g. 1.
5.  Ettinghausen, “Evidence,” fi g. 2a–d.
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ــود (تصوير 5).1  ــال 607هـ.ق تعلق دارد و در موزة گالرى فرير از آن نگهدارى مى ش تاريخ جمادى الثانى س
اتينگهاوزن در يكى از مقالات پيش گامش به كمك گريس گاست (Grace Guest) شمايل نگارى نامعمول 
ــب و هفت پيكر مى شود كه پنج نفر آنها ايستاده اند،  ــى كرد. تصاوير اين ظرف شامل اس اين ظرف را بررس

يك نفر نشسته است و آخرى هم در بركة آبى شنا مى كند.2 
ــمس الدين الحسينى» خوانده اند كه در  ــعيد ش اتينگهاوزن و همكارش امضاى اين ظرف را «مصنوعه س
ادامة امضا، تاريخ ساخت اثر نوشته شده است: «فى شهر فى جمادى الآخر». اما خوانش آنها چندان مطمئن 
ــخيص و خواندن امضاى  ــتانى و كتيبه ها كه موفق به تش ــى، متخصص خط هاى باس ــود. عبداالله قوچان نب
ــيارى از آثار ابوزيد گشته، در اثرش كه در سال 1992 منتشر شد اظهار كرد كه امضاى ظرف مذكور نيز  بس

متعلق به ابوزيد است.3 
ــده اند و به دهه هاى آغازين قرن  ــت كه به شيوة كاشان آراسته ش ــيارى را امضاء كرده اس ابوزيد آثار بس
ــيعيان در ايران، قبر  ــر ابوزيد، روكش لعابى دو مقبرة مهم ش ــاز مى گردد. از اين ميان، مهم ترين اث ــش ب ش
ــفالگر كاشانى ديگرى به نام  ــت كه آنها را همراه س ــهد اس حضرت معصومه در قم و مقبرة امام رضا در مش
ــر مقبره، امضاى محمدبن ابى طاهر را بر خود دارد و  ــت.4 س ــانده اس محمدبن  ابى طاهر انجام و به پايان رس
ــامل كتيبه هايى به دور مقبره است. كتيبه هاى سر و انتهاى  ــى بزرگ پوشيده شده و ش از پانزده قطعه كاش
ــود دارند (تصوير 6).5 فاصلة ميان كتيبه ها با  ــال 602هـ.ق را بر خ مقبره، امضاى ابوزيد و تاريخ 3 رجب س
پنج رديف از كاشى هاى هشت گوش و ستاره اى  شكل پوشيده شده كه در ميانشان كاشى هاى كمانى شكل 
ــتون هاى گچى قرار دارد كه امضاى  ــت. در طرفين مقبره، نيم س (bow-shaped tiles) نيز قرار گرفته اس
ــت؛ احتمالاً اين ستون بعدها و توسط نسل بعدى به مجموعه اضافه شده  على بن محمد بن ابى طاهر بر آنهاس

است. 
پروژة مقبرة امام رضا كه يك دهه بعد از مقبرة قم و توسط همان گروه ابوزيد و محمدبن ابى طاهر انجام 
ــى هاى لعابى و كتيبة بزرگى داشت  ــت. ازارة اتاقك مقبره، روكشى از كاش ــد، طرح بلندپروازانه ترى داش ش
ــده بودند. تعدادى از كاشى هاى  ــت گوش و ستاره اى شكل نصب ش ــى هاى هش كه بالاى آن رديفى از كاش
ــتند و به تاريخ 612هـ.ق باز مى گردند.6 درگاه مقبره نيز در قابى  ــهد مزيّن به امضاى ابوزيد هس مقبرة مش
ــت و به نام محمدبن ابى طاهر و تاريخ اول جمادى الاول 612هـ.ق ختم  ــى هاى كتيبة بنا محصور اس از كاش

1.  Esin Atæl, Ceramics from the World of Islam (Washington, DC, 1973), no. 28.
2.  Watson, Persian Lustre Ware, 198 no. 14.
3.  Watson, Persian Lustre Ware, 198 no. 14.
4.  Mudarrisº Þab¸«ab¸}º, Turbat-i P¸k¸n,2  vols. (Qum, 1976), 1:45–71.
5 . Watson, Persian Lustre Ware, 124,
6.  Bahrami, “Master-Potter of Kashan,” pls.18 b and 19a–c, and Ghouchani, Tiles of Takht-i 
Sulayman, fi gs.
16 and 20.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

393

جست و جوى ابوزيد كاشانى ميان كتيبه ها/ صفورا فضل اللهى

ــده اند، داراى طاقچه هاى منقوشى هستند  ــود.1 دو محراب كه روى ديوار جنوبى اتاقك مقبره نصب ش مى ش
ــت و در كتيبة محراب سمت  ــمت چپ، فاقد امضاء اس ــده اند.2 محراب س كه ميان قابى از كتيبه محصور ش
ــت: خداوند بيامرزادش هر كه طلب مغفرت براى  ــت نيز كه 240 سانتى متر ارتفاع دارد، نوشته شده اس راس
ابوزيد مى كند.3 محراب سوم اين مقبره در سال 640هـ.ق و به دست على پسر محمدبن ابى طاهر نصب شد. 
ــالى توليد شده كه ابوزيد در  ــال 616هـ.ق، يعنى آخرين اثر تاريخ دار ابوزيد، همان س ــة زرين فام س كاس
ــت.4  احتمالاً او اندكى بعد دست از كار كشيد، چرا كه با هجوم  ــهد بوده اس ــاخت مقبرة مش حال انجام و س
مغول، توليد ظروف سفالى تنزّل كرد. هيچ ظرفى نيست كه زمان توليدش به اين دورة سى و پنج ساله، يعنى 

سال هاى 544 تا 579ه.ق بازگردد.
ــىء امضاء شده و تاريخ دار  ــت و چهار عدد ش ــامل بيس ــت آمده از ابوزيد در طول چهار دهه ش آثار به دس
ــان به آثار ابوزيد منسوب شده اند. اما ما چه  ــىء ديگر مى شوند كه به علت شباهت نزديكش ــش عدد ش و ش
ــفال  ــانى س ــت آوريم؟ ابوزيد كه بود، چه كرد و براى چه كس ــم از اين مجموعه به دس ــى مى تواني اطلاعات

مى ساخت و كار مى كرد و چگونه آثارش را بدين گونه مى آراست؟ 
از امضاى ابوزيد درمى يابيم كه او به خانوادة مهمى از سادات كاشان تعلق داشت. شجرة او در كتيبة نعل 
درگاهى محراب مشهد (تصوير 7) چنين نقل شده است: ابوزيدبن محمدبن ابى زيد.5 سفالگر مشهور ما هم نام 
ــمى رايج بود و پسران گاه هم نام پدر يا جدشان ناميده مى شدند. بنا  پدربزرگش بود، در آن روزگار چنين رس
به نوشتة بشقاب دالبرىِ گالرى فرير (تصوير 5) ابوزيد سيد حسنى و از اعقاب امام حسن بود. كاشان در آن 
ــهر زندگى مى كردند كه اعقا بشان به حضرت  ــنّى مذهب بود، اما شيعيان زيادى در اين ش ــهرى س روزگار ش
على (ع) مى رسيد.6 امضاى ابوزيد و ديگران به ما كمك مى كند تا به توصيف و تشريح چندين خانوادة بزرگ 

شيعى مذهب بپردازيم كه درگير سفال و كاشى سازى بودند. 
دست كم چهار نسل از خانوادة سادات حسينى به مدت 150 سال سرگرم ساخت كاشى هاى لعابى در شهر 
كاشان بودند.7 احتمالاً ابوطاهر، نياى خانوادة سادات حسينى، سازندة كاسة زرين فام موزة قاهره و كاسة لعابى 

1.  Étienne Combe, Jean Sauvaget, and Gaston Wiet, Répertoire  chronologique d’épigraphie 
arabe (henceforth RCEA) (Cairo,1931 ), no. 3784.
2.  Dwight M. Donaldson, “Signifi cant Mi¥r¸bs in the Ýaram at  Mashhad,” Ars Islamica 3 
(1935): 118–27.
3.  Bahrami, “Master-Potter of Kashan,” pls. 20–21, and Watson, Persian Lustre Ware, pl. 104a, 
b.
4.  See n. 6 above.
5.  Watson, Persian Lustre Ware, 180,
6.  Jean Calmard, “K¸sh¸n,” in The Encyclopaedia of Islam, New Edition (henceforth EI2), ed. 
H. A. R. Gibb et al. (Leiden, 1960–2004), s.v.
7.  Oliver Watson, “Ab¢ Þaher,” in Encyclopaedia Iranica, and  Sheila Blair, “Abu Tahir,” in 
Dictionary of Art.
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ــر ابوطاهر، سفالگر كوشاى اوايل قرن شش بود كه در  ــبك مينياتورى مجموعة خليلى است.1 محمد پس س
ساخت مقبرة قم و مشهد با ابوزيد همكارى كرد. بعدها على پسر محمد، كاشى هاى زرين فامِ جديدى را در 
ــان به 663هـ.ق  مقبره هاى حضرت معصومه و امام رضا و امامزاده هاى ورامين و قم نصب كرد كه تاريخش

باز مى گردد. 
ــت كه در چهار دهة نخست قرن چهاردهم مشغول سفالگرى و  ــر داش على بن محمدبن ابى طاهر چهار پس
ــهرتش به دليل كاشى هاى زرين فام و طاقچه هاى  ــازى بودند. يكى از آنها يوسف نام داشت كه ش كاشى س
ــفالگرى  ــوش امام زاده يحياى ورامين و امامزاده على بن جعفر قم بود. ديگرى محمد بود كه كارخانة س منق
ــتاد جمال كوزه گر در آنجا كار مى كرد.2 پسر سوم جمال الدين ابوالقاسم عبداالله نام  ــان داشت كه اس در كاش
ــت كه كاتب و محاسب دربار ايلخانى و نويسندة تاريخ اولجايتو و همچنين رساله اى دربارة جواهرات و  داش
كانى ها به نام عرايس الجواهر و نفايس الاطايب بود. اين كتاب يكى از منابع مهم و اصلى ما براى شناخت 
روش هاى سفالگرى است.3 پسر چهارم عزّالدين محمود، صوفى بود و وارد خانقاه سهروردى در نطنز شد و 
كتابى به نام مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه نوشت.4 در اوايل قرن چهاردهم، چهارمين نسل خانوادة ابوطاهر، 
ــف بن محمدبن ابى طاهر در كنار خانوادة سادات حسينى در كاشان، كار و فعاليت مى كردند.5 تبار آنها به  يوس

ابن بابويه، متكلم مشهور شيعى مى رسيد.
 در اواخر قرن شش يكى از اعضاى خانواده، معمارى در قزوين شد.6 تا اوايل قرن هشت بخشى از خانواده 
كه به كاشان نقل مكان كرده بودند، وارد صنعت سفالگرى شدند. على بن احمد ابن على الحسينى، چندين دسته 
ــاخت كه متعلق به سال 705هـ.ق هستند و  ــى هاى لعابى و طاقچه هاى منقوش امامزاده يحيى را س از كاش
ــينى پسر احمد نيز كاشى هاى  ــف بن على بن محمدبن ابى طاهر نيز آثارى در اين امامزاده دارد. على الحس يوس
ــاخت كه امروزه در موزة متروپوليتن از آنها نگهدارى مى شود. خلاصة كلام آنكه از اواخر  ــيارى س لعابى بس
ــيارى از سنّت هاى حرفه اى از  ــفال هاى لعابى در ايران همانند بس ــت، توليد س ــط قرن هش قرن پنج تا اواس
طريق خانواده ها به يكديگر منتقل مى شدند.7 در واقع به نظر مى رسد سفالگرى امتياز انحصارى خانواده هاى 

1 . Watson, Persian Lustre Ware, 178; Grube, Cobalt and Lustre, no.258.
2 . Ghouchani, Tiles of Takht-i Sulayman, fi g.12.
3. Yves  Porter, “Les techniques du lustre métallique d’après le Jowharnâme-  ye Nezâmî 
(A.D. 1196),” VIIe Congrès international sur la céramique médiévale en Méditerranée, ed. C. 
Bakirtzis (Athens,2003 ), 427–36, and Ziva Vesel, La science dans le monde iranien a l’époque 
islamique (Tehran, 2004), 165–89. 
4.  Sheila S. Blair, “A Medieval  Persian Builder,” Journal of the Society of Architectural 
Historians45  (1986): 394–95.
5.  Watson, Persian Lustre Ware, 179–80,
6.  Blair, “Medieval Builder.”
7.  Sheila S. Blair and Jonathan  M. Bloom, “Signatures on Works of Islamic Art and 
Architecture,” Damaszener Mitteilungen 11 (1999): 49–66.
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معدودى از شيعيان ممتاز كاشان بوده است. 
ــيعىِ سفالگر شهر كاشان، آشكارا استاد بى بديلى بود و تنها سفالگر مشهورى  ابوزيد ميان خانواده هاى ش
ــى هاى رقم دار ابوزيد، تنوع زيادى دارند: ستاره، صليب،  ــوب مى شد كه كاشى ساز و سفالگر بود. كاش محس
ــت گوش و ستاره اى شكل (قطر: 22  ــتطيل. نمونه هاى كوچكى از كاشى هاى هش ــت گوش، مربع و مس هش
ــاخته اند. ابوزيد  ــه و امام رضا را س ــش مقبرة حضرت معصوم ــده اند و روك ــر قفل ش ــانتى متر) در يكديگ س
كاشى هاى ستاره اى شكل بزرگ ترى هم ساخت كه قطرشان به 30 سانتى متر هم مى رسيد (تصوير 8). پنج 
ــط ابوزيد امضاء شده اند.1 اين كاشى ها  ــى كه به اوايل قرن هفت هجرى تعلق دارند، توس عدد از اين نهُ كاش
ــى هاى بزرگ ترى را انتخاب كرده بودند. احتمالاً  ــل بعد شدند كه كاش ــفالگران نس الگو و نمونه اى براى س
كاشى هاى ستاره اى شكل به عنوان بخشى از ازاره در ساختمان هايى نصب مى شد كه روكشِ بنا دچار آسيب 
ــى ها براى تزيين بناى تخت سليمان نيز  ــده بود، بناهايى مانند كاخ ها، خانه ها و حمّام ها. بعدها از اين كاش ش
استفاده شد. جهانگرد قرن هفت، ابن بطوطه نيز به كاشى هاى زرين فام پنج پرى اشاره مى كند كه در ساخت 
مدارس و بناهاى مذهبى نجف و همچنين در بناى حمّام هاى اصفهان نيز به كار مى رفته است.2  ابن بطوطه 

از اين كاشى ها با نام «كاشانى» ياد مى كند. 
ــنى به كار مى رفتند كه ميان قابى از  ــى هاى پنج پر به عنوان نقاط روش ــت كه كاش ــون معتقد اس واتس
ــى ها در كنار كاشى هاى صليبى شكل نصب مى شدند.  ــى هاى لعابى تك رنگ قرار مى گرفتند.3 اين كاش كاش
ما در بررسى هايمان، كاشى صليبى شكلى يافتيم كه تاريخى بر آن مرقوم نيست و در حاشية كاشى، امضاى 
ابوزيد ديده مى شود.4 چندين كاشى ديگر نيز يافتيم كه فاقد رقم و تاريخ هستند و ممكن است از ساخته هاى 
ــكل بود كه مكرّر  ــى پنج پر و صليبى ش ــند.5 يكى از ابداعات ابوزيد، روكش بدنه اى مركب از كاش ابوزيد باش
توسط باقى سفالگران اقتباس شد؛ مثلاً امامزاده هاى ورامين و قم كه متعلق به دهة 682ه.ق هستند و مقبرة 
ــتان با قاب هايى مركب از كاشى هاى صليبى شكل و  ــيخ ابوسعيد ابوالخير در جنوب تركمنس بدون تاريخ ش
ــى ها مملو از طرح هاى متنوع گياهى و انسانى هستند و كتيبه اى حاشيه اى6  ــته شده اند. اين كاش پنج پر آراس

هم دورتادور مقبره  پيچيده است. به مرور روكش هاى بدنه اى با طرح صليب- ستاره رايج شدند.  
ابوزيد با توجه به امضايش در بسيارى از مراقد بزرگ در ساخت روكش هاى بدنه اى مقابر و طاقچه هاى 

1. Stefano Carboni and Tomoko Masuya, Persian Tiles (New York, 1993), no. 7. 
2.  Ibn Ba««¢«a, The Travels of Ibn Ba««¢«a, 1325–1354, ed. And trans. H. A. R. Gibb, 5 vols. 
(repr. New Delhi, 1993), 1:256 and 2:296.
3.  Watson, Persian Lustre Ware, 130.
4. Watson, Persian Lustre Ware, 180, and illustrated in Ghouchani, Tiles of Takht-i Sulayman, 
fi g. 31. 
5.  Carboni and Masuya, Persian Tiles, no. 8.
6. Watson, Persian Lustre Ware, pl. K and fi g. 110; Mamedov,  “Richesse des panneaux 
céramiques.”
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ــه (س) و امام رضا(ع)  ــتان حضرت معصوم ــت. آس ــاركت داش ــاى مراقد مهم ايران همكارى و مش ديواره
ــتان امام رضا  ــت. ابوزيد محراب آس ــتند كه از آن روزگار باقى مانده اس بزرگ ترين و زيباترين مراقدى هس
ــت را با 75  ــان كه تاريخش متعلق به صفر 623ه.ق اس ــجد ميدان كاش ــى و محراب مس را با 12 عدد كاش
ــينى محمدبن ابى طاهر كه امضايش فقط به روى اين نوع از  ــاخت.1 او با همكارى سيدِ حس ــى س عدد كاش
ــود، موفق به انجام و اجراى اين آثار شد. به خلاف ابى طاهر، ابوزيد ظروف  ــى هاى روكشى ديده مى ش كاش

سفالى هم مى ساخت و امضاء مى كرد. 
ــقاب و كاسه  هاى گرد يا  ــيارى برخوردارند: گلدان، بش ــى هايش، از تنوع بس ظروف ابوزيد همچون كاش
تخت. برخى از اين ظروف بسيار درخور توجه اند؛ مثلاً بشقاب دالبرى شكل گالرى فرير (تصوير 5) به قدرى 
ميان ساخته هاى معاصرينش متمايز بود كه قالب ساخت اين ظرف رايج شد و سال ها براى ساخت ظروفى 
به كار رفت كه گاه با روش هاى ديگرى مانند نقاشى لعابى تزيين شده بودند.2 استفاده از يك قالب مشترك 

نشان دهندة اين موضوع است كه اين ظروف همگى محصول يك كارگاه ـ و نه يك سفالگرـ هستند.
امضاهاى پرطول و تفصيل ابوزيد، حاوى اطلاعات دقيق ترى دربارة مهارت ابوزيد در ساخت كاشى ها و 
ظروف مختلف هستند. با توجه به كاسة لعابى تصوير 1 و 2 و كاسه هاى مينايى تصوير 3 و كاشى زرين فام 
ــفالگرى  موزة قاهره (تصوير 5)، پى مى بريم كه ابوزيد با دقت از دو واژة «عمل» و «صنع» نام مى برد و س
را از نقاشى تفكيك مى كند و در امضاى آثارش مشخص مى كند كه هر دو وظيفة ساخت و تزيين به عهدة 
ــينى، سفالگر  ــفالگرى نبود كه چنين مى كرد، محمدبن ابى ناصر الحس ــت. البته ابوزيد تنها س خودش بوده اس
ــه همانند ابوزيد «عمل» و  ــوال 611هـ.ق امضاء كرده ك ــد نيز ظروف كوچكى را به تاريخ ش ــر ابوزي معاص
ــفالگران محدودتر شد. بر اساس كتيبة  ــال هاى بعد، وظيفة س ــت.3 در س «صنع» ظرف به عهدة او بوده اس
محراب امامزاده يحيى ورامين (705ه.ق) «عمل» به عهدة يوسف بن على محمدِ سفالگر و «صنع» به عهدة 
سفالگر و خطاط، على بن احمدبن الحسينى بوده است.4  ابوزيد در ادامة امضايش در محراب آستان امام رضا از 
لقب نقاش هم استفاده مى كند؛ نقاشان نسل بعد از سفال به كاغذ روى آوردند،5 اما در آغاز قرن هفت، اغلب 
هنرمندان ايران  روى سفال نقاشى مى كردند و حتى پشت كاشى ها هم طرح اوليه شان را طراحى مى كردند.6 
ــاس امضاى ابوزيد درمى يابيم كه او علاوه بر مهارت هاى هنرى اش، شاعر و كاتب هم بوده است.  بر اس
ابوزيد كاسه هاى مينايى اش را با عبارت متمايز «نقاله و كاتبه ابوزيد» امضاء مى كرده، با توجه به اين عبارت 

1.  Volkmar Enderlein et al., Museum für islamische  Kunst, Staatliche Museen zu Berlin 
Preußischer Kulturbesitz (Mainz,2001 ), 48–49.
2 . Ettinghausen, “Evidence,” 62 and n. 35; Watson, Persian Lustre Ware, 104.
3.  Sabiha al Khemir, De Cordoue à Samarcande (Paris, 2006),63–58 .
4 . RCEA 5195.
5.  Jonathan M. Bloom, Paper Before Print: The History and Impact  of Paper in the Islamic 
World (New Haven, 2001).
6.  Venetia Porter, Islamic Tiles (New York, 1995), pls. 37–38,
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مشخص مى شود كه كار سرايش و استنساخ اشعار روى ظروف، به عهدة ابوزيد بوده است، همانند قطعة زير 
در تاريخ 583ه.ق به روى كاسه اى مينايى نوشته شده است:

با او همه خرده در ميان آوردم من مهر تو در ميان جان آوردم  
تا مهر تو بر سـر جهان آوردم1 آخر ز همه جهان بر آوردم سـر  

اين قطعه بعدها منبعى براى سفالگران كاشانى شد و به روى چندين كاسة سبك كاشان، كاشى زرين فام 
با نقشى از يك اسب سوار و كاشى هاى زرين فام كاخ تخت سليمان منقوش شد.2 قطعه شعر ديگرى هم كه 
آن هم سرودة ابوزيد است، روى كاشى زرين فامى حك شده كه به تاريخ 521هـ.ق تعلق دارد (تصوير 4).3 
ــفالگرانِ كاشان، اشعار شاعران ديگرى را روى كاشى ها و ظروف  در اغلب موارد، ابوزيد همچون باقى س
مى نوشت.4 محققان ادبيات فارسى در حدود يكصد بيت شعر از دوازده شاعر را روى ظروف كاشان شناسايى 
ــامل افراد برجسته اى همچون  ــاعران ش ــده بودند. اين ش ــاخته ش ــهر س كرده اند كه در قرن 7 و در اين ش
ــى و كمال الدين اصفهانى  ــرايان مكتب اصفهان همچون عبدالرزاق اصفهان ــن انوارى يا مديحه س اوحدالدي
مى شدند. در اين ميان، اشعار عرفانى از شعرايى همچون ابوسعيد ابوالخير، روزبهان بقلى شيرازى، اوحدالدين 
ــعار اين شعرا روى كاشى هاى كاخ تخت سليمان هم منقوش  ــود.5 اغلب اش كرمانى و مولوى هم ديده مى ش
ــرا همچون ابوالفرج رونى كه در دربار  ــاعران مديحه س ــعار ش ــده؛ حال آنكه در اواخر قرن هفت، فقط اش ش

غزنويان بود و عمادى شهريارى كه شاعر دربار سلجوقيان بود، روى كاشى ها منقوش و نوشته مى شد. 
به نظر قوچانى، اغلب فرد ديگرى اشعار را بلندبلند مى خوانده و سفالگر آنها را مرقوم مى كرده است. مثلاً 
ــده كه با عبارت «ايضاً» از هم  ــتون كه عمل ابوزيد (تصوير 8) است، سه قطعه نوشته ش ــى بوس روى كاش
ــى هاى ديگرى هم عبارت «و ايضاً له همو راست» ديده مى شود. عبارت «و  ــده است. روى كاش تفكيك ش
ــى اش جدا مى كرد. برخى از اين عبارات در متن گلچين هاى  ــى» نيز ابيات عربى را از ترجمة فارس به فارس
ــى ها و ظروف از چنين  ــت كه متون روى كاش ــان دهندة اين مطلب اس ادبى مرقوم بودند و اين موضوع نش
گلچين هاى ادبى انتخاب مى شده اند. به نظر قوچانى، وجود غلط هاى املايى يا كلمات هم آوا در كاشى ها و 
ظروف به اين دليل بوده كه سفالگران اشعار را مى شنيده اند و سپس اشعار را مرقوم مى كرده اند. از همين رو 

امكان خطا بيشتر بوده است. 
ــنايى داشتند. متن برخى از  ــى يا عربى نيز آش ــفالگران با متون مذهبىِ فارس ــعار منظوم، س علاوه بر اش

1 . Ghouchani, Tiles of Takht-i Sulayman, no.86 ,
2.  Oliver Watson, Ceramics from Islamic Lands [London, 2004], cat. O.17. 
3.  Mehdi Bahrami, “Le problème des ateliers d’étoiles de faïence lustrée,” Ars Asiatiques10 , 
4 (1936): 182;
4.  Tomoko Masuya, “The Ilkhanid Phase of Takht-i Sulayman”  (PhD diss., New York 
University, 1997),
5. Ghouchani, 12.  
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ــهد و بعضى از اماكن مذهبى شامل اشعار عربى و فارسى، آيات قرآنى،  ــى هاى آستان مقدس قم و مش كاش
احاديثى از حضرت محمد، امام على، امام حسن و حسين، امام محمدباقر و امام حسن عسكرى است. متن 
ــت،  ــاختة ابوزيد و متعلق به جمادى الاول 612هـ.ق اس ــتان مقدس امام رضا كه س ــى هاى آس يكى از كاش

روايتى از عهد عتيق است كه وحى خدا به حضرت موسى را نقل مى كند. 
ــوند «دين» كه در انتهاى  ــخص مى شود؛ مانند پس ــان مش ــفالگران با القاب و اسامى ش درك مذهبى س
ــود. مثلاً رقم ابوزيد در يكى از كاشى هاى گالرى فرير «شمس الدين» است (تصوير  ــان ديده مى ش اسامى ش
ــت و مسئول تعمير ديوارهاى شهر قم و نيز امام جماعت  ــب داش 5). معمارى هم كه از خانوادة ابن بابويه نس
بود، جمال الدين نام داشت.1 نام سفالگر مشهور كاشانى على بن محمدبن ابى طاهر نيز زين الدين و نام پسرش 
ــود كه اين صنعتگران، همگى افرادى فاضل و  ــخص مى ش نيز ركن الدين بود. با توجه به چنين القابى مش

عالم بوده اند. 
ــن محمد بن على راوندى بود.2  ــش نجم الدي ــبيه مورخ هم زمان ــام هنرمند، كاتب و عالم ش ــد در مق ابوزي
ــته هاى راوندى نيز همچون كاشى ها و ظروف ابوزيد، حاوى اطلاعاتى دربارة زندگى راوندى است. اثر  نوش
ــت، راحه الصدور و آيت السرور نام دارد. همچنان كه از القاب  ــلجوقى اس راوندى كه روايتى از تاريخ دوران س
ــتايى در نزديكى كاشان بود. راوندى اين روستا را مركز فراگيرى زبان  راوندى بر مى آيد، اين مورخ زادة روس
ــى مى كند. راوندى همچون ابوزيد از خانواده اى عالم و علم پرور بود. هر دو  ــى در ايران آن روزگار معرف عرب
ــى، صحافى و تذهيب، گذران امور مى كرد.  ــش فاضل و خطاط بودند و خود راوندى هم از راه خطاط عموي
ــت كه امروزه مفقود شده و به همراهى عمويش زين الدين محمود كاشى،  ــاله اى در باب خطاطى نوش او رس
ــلطان آماده كرد. راوندى به مهارت كاشانى ها در  ــلطان سلجوقى طغرل سوم، قرآن نفيسى براى س معلم س
ــى مى باليد. ابوزيد نيز همچون راوندى از استعدادش در خوشنويسى سرخوش و مفتخر بود  خط و خوشنويس

و آثارش را با عبارت «به خطاطه» (به خط خودش)، امضاء مى كرد.3  
احتمالاً راوندى قصد داشته تا كتاب تاريخ سلجوقيان را به حاكم آن روز ايران تقديم كند، اما بعد از غلبة 
ــال 512هـ.ق راوندىِ مورخ از ايران گريخت و در پى حامى ديگرى به دربار  ــاه و فتح ايران در س خوارزم ش
ــوى غرب در آن ايام نزد هنرمندان و روشن انديشان  ــلجوقيان در قونيه رفت. نقل مكان هاى راوندى به س س
ــى رايج بود. عبدالمعين خووايى نقاش هم همان طور كه از نامش بر مى آيد، زادة خوى بود و احتمالاً از  ايران

1.  Blair, “Medieval Builder,” 391 and n. 5.
2. Schefer Collection Lately Acquired by the Bibliothèque Nationale in Paris,” Journal of the 
Royal Asiatic Society (1902): 567–610 and 849–87. 
3. Istanbul, Topkapæ Palace Library, H. 841: see A. S. MelikiantheirChirvani, “Le Roman de 
Varqe et Gol±âh,” Arts Asiatiques 22 (1970); Filiz Çaqman and Zeren Tanændæ, The Topkapæ 
Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, ed., expanded, and trans. J. M. Rogers 
(Boston, 1986), nos. 21–24. 
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ــلجوقى را ترسيم كرد.  ــخة مصوّر بازمانده از دوران س ايران به دربار قونيه گريخت و در آنجا بود كه تنها نس
ــخه اى از داستان عاشقانة ورقه و گلشاه، متعلق به 586هـ.ق است. نقاشى هاى اين كتاب بسيار  اين اثر، نس

تحت تأثير سبك هايى هستند كه پيش تر روى ظروف سفالى انجام و اجرا مى شدند.1
ــيد حسنى بود، سنّى مذهب پرشورى بود. بنا به ادعاى خودش او (راوندى)  راوندى به خلاف ابوزيد كه س
متن جدل آميزى ضد شيعيان نوشت كه خارچشم او بودند و آنها را «رافضى» مى ناميد. اما راوندى و ابوزيد، 
با وجود ديدگاه هاى متفاوت مذهبى شان، شيوة بيان و فضاى ادبى مشتركى داشتند. راوندى به عنوان امرى 
تعليمى به تاريخ نگاه مى كرد و عامدانه از سبك بلاغى بهره مى گرفت و با الحاقات فراوان به شرح مفصل 
رسالاتِ تعليمى دربارة پادشاهى آرمانى مى پرداخت. اين اثر همچون كاشى ها و ظروف سفالى، مجموعه اى 
ــعر. تاريخ  ــى همچون قرآن، احاديث، ضرب المثل هاى عربى و ش ــف را گرد آورده بود؛ منابع ــع مختل از مناب
ــت كه 511 قطعه در مدح كيخسرو، ولى نعمت راوندى است و  ــعر منظوم اس ــامل 2799 قطعه ش راوندى ش
بقيه اشعارى از شاعران برجسته اى همچون نظامى، فردوسى و بخش هايى از شاهنامه هستند كه معمولاً با 
ــى همراه شده و احتمالاً از گلچين على بن احمد (500ه.ق) انتخاب شده اند. در  قطعات بلندى از ابيات حماس
اين مجموعه اشعار شاعران ديگرى هم يافت مى شود كه كمتر شناخته شده اند؛ همانند اشعار ابوالفرج رونى 

و عمادى شهريارى كه پيشتر قطعاتى از آنها را به روى كاشى ها ديديم. 
سبك بلاغى و پيچيدة راوندى، همچون فراخوانى به گذشته است كه به وصف حال مى پردازد و آينده را 
پيش بينى كند. الحاقات شاعرانة تاريخ راوندى كه روزگارى موضوع نامربوطى به نظر مى رسيد، امروزه نشان 
از ظرافت طبع او دارد.2 آثار ابوزيد و راوندى، گزيده اى از ادب فارسى قرون ميانة ايران است كه مجموعه اى 
از اشعار عربى و فارسى را در آثارشان گرد آورده بودند. علاوه بر آن نشان مى دهد كه گردآورندگان شان چه 
ــته اند. عبارات و قطعاتى كه در تاريخ راوندى گنجانده شده، نشان دهندة سبك  ــى داش تبحّرى در ادب فارس
ــروده يا گردآورى شده اند. بسيارى از مقامات  ــتند كه در جهت جلب نظر وزرا و مقامات دربار س مغلق او هس
خود نيز از اساتيد فن بودند و دستى در فن  خطابه داشتند. ابيات روى كاشى ها و ظروف نيز در پى جلب نظر 

خوانندگان و حمايت ولى نعمتان نوشته شده بودند.
ــته هاى دور  ــعر تصوير 1 بيندازيم. نوش ــئله، بگذاريد تا يك بار ديگر نگاهى به ش براى فهم بهتر اين مس
ــامل يك رباعى و يك بيت هم قافيه است كه قبل از تاريخ و امضاى سفالگر نوشته شده  ــية داخلى، ش حاش
ــكنى  ــة رباعى قرار مى دهد و بر بى وفايى و پيمان ش ــن رباعى كلمة «وفا» را قافي ــاعر در اي ــر 1). ش (تصوي

معشوقش افسوس مى خورد:

1.  Julie Scott Meisami: “R¸vandº’s R¸¥at al-ªud¢r: History or Hybrid?” Edebiy¸t 5 (1994):–183 
215; Persian Historiography to the End of the Twelfth Century (Edinburgh, 1999), 237–56; and 
“The Historian and the Poet: Ravandi, Nizami, and the Rhetoric of History,” in The Poetry of 
Nizami Ganjavi: Knowledge, Love, and Rhetoric, ed. Kamran Talattof and Jerome W. Clinton 
(New York, 2000),
2.  Khalili Collection (Grube, Cobalt and Lustre, no. 280).
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ــز آهنگ وفااى در تو نديده هيچ كس رنگ وفا ــو نكرده هرگ طبع ت
ــاچندان كس به هر ترازويت بار سنجم ــنگ وف نبود............................س

در ادامه، اين بيت نوشته مى شود كه شبيه بيتى از شاهنامة فردوسى و دربارة تقدير است:
تو رنجى چرا ماند، بايد بى كس1 بخور هر چه دارى منه باز پس  

روى ديوارة بيرونى كاسه هم يك قطعه رباعى نوشته شده كه قافية رباعى كلمة «جگر» است و از خشم 
معشوق مى نالد (تصوير 2):

ــرده پهلوى جگر ــته ك ــوى جگراى خصم تو خس ــكان صفتش س ــد غمزة پي ش
ــت بر روى جگرسخت كسى چون خونى لعلعه خونى دامن ــوخته اس بى روى تو س

ساير اشعار و بيت هايى كه توسط ابوزيد يا همعصرانش روى كاشى ها و ظروف نوشته شده نيز داراى چنين 
ــتون كه از ساخته هاى ابوزيد است، سه رباعى از  ــتند. مثلاً روى كاشى پنج پر موزة بوس درون مايه هايى هس

عمادى شهريارى با مضمون غم نوشته شده كه اين گونه آغاز مى شود:
ــم يارگفتم به شكسته دل كه چون دارى كار ــم  اندر خ ــكن زلف خ ــدر ش ان
ــه هم باز گذاردل گفت كه نيكوست ز ما دست بدار ــته را ب ما هر دو شكس

ــليقه و مهارت ادبى شان را با تلفيق قطعات مختلف به نمايش  ــفالگرانى همچون ابوزيد، مانند راوندى، س س
مى گذاشتند كه گاه به صورت منظوم يا دو زبانه بر حاشية كاشى يا ظرف نوشته مى شدند و سپس با توجه به 
ــيع تر بود،  ــطح ظرف بزرگ تر و وس فضاى باقى ماندة كتيبه، امضاء و تاريخ اثر را مرقوم مى كردند.2 هر چه س
ــترى براى خلاقيت و هم نشينى در اختيار سفالگر قرار مى گرفت. مثلاً نوشتة داخل كاسة تصوير  فضاى بيش
يك، شامل يك رباعى، تك بيت و امضاء مى شود، در صورتى كه محيط دايرة ظرف گالرى فرير كه دو برابر 
ــت، داراى سه قطعه شعر جداگانه، يك قصيدة عربى ـ فارسى، تك بيتى دربارة به هم  ــة تصوير يك اس كاس
پيوستن عاشق و معشوق به وسيلة مى و قصيده اى فارسى خطاب به صاحب ظرف مى شود كه براى او طلب 

آمرزش و بركت مى كند و تاريخ ظرف كه به عربى نوشته شده است.3 
ــتقيماً خطاب به صاحب ظرف نوشته شده، پس قصد سفالگر و نقاش  از آنجايى كه برخى از كتيبه ها مس
ــب ظرف، طلب آمرزش كنند. مثلاً  ــتفاده كنندگان ظروف، كتيبه ها را بخوانند و براى صاح ــن بوده كه اس اي
ــده: «العز الدائم و الاقبال». برخى از كتيبه ها قدرى  ــت، نوشته ش ــة تصوير يك كه به خط كوفى اس بر كاس
خاص تر بوده اند؛ مثلاً تك بيتى روى آثار ابوزيد و باقى سفالگران ديده مى شود كه براى صاحب ظرف، طلب 

1.  Guest and Ettinghausen, “Iconography of a Plate,” 29.
2.  Khalili Collection (Grube, Cobalt and Lustre, nos. 214, 219, 261, 266, 272, 275, 277, and
281) and the Plotnick Collection (Pancaroqlu, Perpetual Glory, nos. 57, 59, 60, 75, 76, 79, 91, 
93, and 94).
3.  Plotnick Collection is catalogued in Pancaroqlu, Perpetual Glory, no. 70.
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آمرزش و بركت كرده است. 
به هر جا كه باشد خداوند اين1 نگه دار بادا جهان آفرين  

در بعضى موارد، نام ظرف هم در كتيبه ها مشخص مى شود؛ مثلاً در شعرى كه روى ظرف لعابى گالرى 
ــاره شده است.  ــده و براى صاحب ظرف طلب آمرزش كرده، به نام ظرف يعنى «طبق» اش ــته ش فرير نوش
ــود؛ مثلاً در ظرف مينايى كه  ــعر هم اعمال مى ش بنا بر اندازة ظرف، نام آن تغيير مى كند و اين تغيير در ش
ــاختة ابوزيد است، نام ظرف «قدح» نوشته شده، در حالى كه روى ظرفى كه در گرگان يافته شده  احتمالاً س
ــده و چندين ظرف ديگرى كه متعلق به مجموعة  ــان امضاء ش ــابورى در كاش ــط محمدبن محمدنيش و توس
ــامى كه روى ظروف فلزى حكّاكى  ــه» است.2 مى توان به كمك اس ــتند، نام ظرف همان «كاس خليلى هس
شده، نام هاى مختلف ظروف و اسباب را گردآورى كرد و به نقش صنعتگران در ساخت اين اسامى پى برد.3 
ــته شده نيز به ما در انجام اين امر كمك مى كند؛  ــامى و نام هايى كه روى ظروف مينايى و زرين فام نوش اس
ــان دهندة اين مسئله است كه  ــده كه نش ــته ش مثلاً روى كتيبة بناى مقبره قم لغت «الكتابت الچينى» نوش
ــاخته مى شد و  ــفالگران ايرانى، كلمة «چينى» را در مورد ظروفى به كار مى بردند كه از Stonepaste س س

جانشينى براى پروسيلين بود. 
ــدند و برخى از آنها، مخصوصاً مرغوب  ترينشان، براى مصارف شخصى  اكثر اين ظروف راهى بازار مى ش
ــاى امور يعنى وزرا و اميران تعلق  ــدند كه با توجه به نام و عناوين روى ظرف، اكثراً به رؤس ــاخته مى ش س
ــفارش داد، عضوى از خانوادة وزرا بود5 و  ــتند؛4 مثلاً شخصى كه سفال هاى قم را به سال 524هـ.ق س داش
ــماعيل نام داشت. جدش الوزير الشهيد معين الدين احمدبن فضل بن  محمود ناميده مى شد  مظفربن احمدابن اس
كه احتمالاً همان مختص الملك الكاشى است كه از 401 تا 405هـ.ق وزير دربار سلطان سنجر سلجوقى بود 

و به فرمان امرا سركش دستگير و زندانى شد.6 

1.  Assadullah Souren Melikian-Chirvani, Islamic Metalwork from the Iranian World, 8–18th 
Centuries (London, 1982)
2. Richard Ettinghausen,“Some Comments on Medieval Iranian Art,” Artibus Asiae 31 
(1969): 276–300, and further comments in his lengthy article,“The Flowering of Saljuk Art,” 
Metropolitan Museum Journal3  (1970): 111–31.
3 . R¸vandº, R¸¥at al-ªud¢r, 133.71 . Carla L. Klausner, The Seljuk Vezirate: A Study of Civil 
Administration,1055–1194 (Cambridge, MA, 1973), passim.
4. Carla L. Klausner, The Seljuk Vezirate: A Study of Civil Administration,1055–1194 
(Cambridge, MA, 1973), passim.
5.  Bahrami, Gurgan Faiences, 134 and pl. II on 117.
6.  Freer Gallery of Art, 36.7; Esin Atæl,W. T. Chase, and Paul Jett, Islamic Metalwork in the 
Freer Gallery
of Art (Washington, DC, 1985), no. 14. Ernst Herzfeld,“A Bronze Pen-Case,” Ars Islamica 3 
(1936): 35–43,
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نسب شناسى خانواده هاى كاشان كمك مى كند تا علت حمايت آنها را از سفالگران بزرگ اين شهر دريابيم. 
بعد از سقوط سلاجقه ايران در 566هـ.ق وزيران دربار خوارزم شاهيان به سفارش ظروف لعابىِ تجملى ادامه 
ــده، نام صاحب ظرف  ــته ش ــكل كوزة مجموعه بهرامى نوش دادند. در وقف نامه اى كه به دور گردن قيفى ش
ــلمين»، «عزيز  ــلام و المس ــلمان وزيراعظم و «الصدر الكبير»، «عمادالملل و الدين»، «تاج الاس حسن بن س
الملوك و السلطنت» ذكر شده است.1 بهرامى تاريخ ساخت ظرف را به حدود سال 533هـ.ق نسبت مى دهد 
ــت. نظر بهرامى با  ــاهيان بوده اس ــازندة اين ظرف از امُراى مهم دربار خوارزم ش ــت كه حامى س و معتقد اس
كتيبه اى تأييد شد كه روى قلمدان برنزى و مرصّع حك شده بود و سال ساختش به 607هـ.ق باز مى گشت 
ــاهيان و منتسب به همان القابى  ــده بود كه وزيراعظم دربار خوارزم ش ــاخته ش و براى مجدالملك المظفر س
ــده بود.2 دو كاسه كه احتمالاً متعلق به همين دوران  ــته ش بود كه روى كوزة لعابى مجموعة بهرامى نيز نوش
ــبكش از آثار  ــمايل و س ــه كه با توجه به ش ــتند و امضاى ابوزيد را بر خود دارند و تكه هايى از يك كاس هس

منسوب به ابوزيد است (تصوير 9)، هر دو به وزير محمدابن عبداالله تقديم شده است.
ــه اى مينايى است كه تماماً با طلا تزيين شده.3  ــىء چهارم كه احتمالاً متعلق به يكى از وزرا بوده، كاس ش
در نوشته هاى حاشية ظرف براى «نجيب الدين، سعدالاسلام اكف الكفايه» طلب آمرزش و بركت شده است. 
ــد كه در كاتالوگ مجموعة خليلى  ــال نمى رود كه اين نجيب الدين همان نجيب الدين على بزقاش باش احتم
ــت. نجيب الدين على بزقاش، عارف معروف شيرازى بود كه عبدالصمد را به جرگة  ــاره شده اس هم به او اش
ــيار جوان بوده است. انتخاب  ــيخ بود و با توجه به ظروف رقم دار، او بس ــهرورديون وارد كرد.4  لقب او ش س
ــاه، نجيب الدين است كه پسرش بهاءالملك در اواخر دوران خوارزم شاهيان به  محتمل بعدى وزير خوارزم ش

جاى مجدالملك نشست.5
ــتيبانى از فن سفالگرى محدود به مردان اهل قلم نبود و مردان لشكرى  ــش حمايت و پش در آغاز قرن ش
ــفارش ظروف سفالى مى پرداختند. مثلاً بشقاب دالبرى شكل گالرى فرير به سفارش يكى  و نظامى نيز به س
از امراى نظامى ساخته شد. نام اين فرد از روى ظرف پاك شده، اما لقبش باقى مانده است. او «سپهسالار، 
ــة مينايى ديگرى نيز كه داراى نقش فيل و هودج است، به  ــام اميرالمؤمنين» بوده. كاس ــيف الدين و هش س
ــفارش «امير ابونصر كرمانشاه» ساخته شده و براى او طلب آمرزش شده است.6 داخل كاسة لعابى،  امر و س
ــتين نمونه هاى اين گونه ظروف است، ربايى  ــال 551هـ.ق كه يكى از نخس مجموعه plotnick متعلق به س

1. Grube, Cobalt and Lustre, no. 240.
2.  Blair, Shrine at Natanz, 5.
3.  At¸-Malik Juvaynº, The History of the World-Conqueror, trans. John Andrew Boyle, 2 vols. 
(Cambridge, MA, 1958), 1:153.
4. Freer Gallery of Art, 27.3; Atæl, Ceramics from the World of Islam, no. 39.
5 . As in note 13.
6.  As in note 60.
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خطاب به امير ماوراءالنهر و شهر مرو نوشته شده است.1 همانند مأموران ديوان سالارى، اميران نيز منسوب 
به لقب عالم بودند. گويا علم، نخ تسبيحى بود كه حاميان رده بالاى حكومت را به يكديگر متصل مى كرد. 
ــعار را براى ادبا و  ــعار روى ظرف پى ببريم؟ چرا ابوزيد و معاصرانش اين اش ــا چگونه به معناى اش ــا م ام
علماى زمان روى ظروف حك مى كردند؟ مقايسة آثار ابوزيد با آثار مورخ معاصرش راوندى، به ما در درك 
بهتر و بيشتر كاركرد اين اشعار كمك مى كند؛ چرا كه آثار راوندى بيشتر مورد بررسى ادبى قرار گرفته است. 
ــيارى داشته، در خدمت  ــت كه الحاقات اثر راوندى مقاصد بس ــامى (Julie Meisami) معتقد اس ژولى ميس
ــامى راوندىِ مورخ آرايش نويى به ابيات  ــت.2 به نظر ميس روايت اثر بوده و به وعظ و اندز نيز مى پرداخته اس
ــيت متكلمان را هم عوض  ــى نقل مى كند و گاه جنس ــخصيت هاى كهن تاريخ ــد. آنها را از قول ش مى ده
كرده، معناى اصلى آنها را تغيير مى دهد و قراردادهاى سنتىِ تقليد يا بازنمايى را به بازى مى گيرد. به گمان 
ميسايى، راوندى براى ايجاد تأثير عمدىِ معانى چنين كرد، چرا كه گمان مى كرد مخاطبانش با منابع اصلى 

او آشنا هستند و از اين رو متوجه بدعت هاى گاه ماهرانة او مى شوند.
به موازات آنها مخاطبان اين آثار هم با نگاه به ظروف و كاشى ها، قادر به تشخيص منابع اصلى اين آثار 
ــخيص ابيات رونى يا شهريارى از ابيات نظامى  ــد. تش بودند، هرچند نام اغلب مؤلفان اين منابع ذكر نمى ش
ــعار كه به وضوح هم نوشته شده بودند و سپس  ــانه اى از تبحّر فرد بود. خواندن و نقل اش يا انورى، خود نش
ــى از موضوعات مورد علاقة  ــلاى قرون ميانه بود. يك ــى بازى ادبى براى ادبا و فض ــايى مؤلف، نوع شناس
ــته هاى ظروف سفالى كه در دوران  ــئله بود كه احتمالاً نقوش و نوش اولگ گرابار تا دير زمان، طرح اين مس
ــرگرمى روشنفكرانه بوده است. اين سفال ها  ــامانيان در شرق ايران و ماوراءالنهر ساخته مى شد، نوعى س س
ــتند، با لعاب سياه يا قهوه اى روى زمينة سفيد به نحو زيبايى نقاشى شده اند و  ــه و بشقاب هس كه اكثراً كاس
ــود كه گاه شامل كلمات قصار، ادعيه يا طلب آمرزش براى صاحب ظرف  ــته هايى ديده مى ش روى آنها نوش
ــت.3 اويا پانچاراوقلو معتقد است كه كلمات قصار اين سفال ها منعكس كنندة سه مضمون  يا ضرب المثل اس
ــلوك پرهيزگارانه هستند كه در كتاب الموشعشع، نوشته مؤلف بغدادى ابوالطيب محمد  ــش و س دانش، بخش
ــى شده است.4 اما آنچه بى پاسخ مى ماند، اين مسئله است كه چرا اين كلمات  ــع نيز به تفصيل بررس الوشعش
ــختى  ــده اند؟ كتيبه هايى كه به س ــته و مكتوب ش قصار در چنين تركيبى و با چنين آرايش پيچيده اى نوش
خوانده مى شوند و گاه با نقطه هاى بى شمار و نوارهاى تزيينى آراسته شده اند، خواندن متون را سخت مى كند 

و گاهى ناخوانا و مكتوم باقى مى مانند. 
ــت. معمولاً كتيبه هاى ظروف سامانى روى  ــبيه نوعى بازى بوده اس ــف و خواندن اين متون ش گويا كش

1.  Ghouchani, Inscriptions on Nishabur Pottery (Tehran, 1986),
2.  Oya Pancaroqlu, “Serving Wisdom: The Contents of Samanid Epigraphic Pottery,” Studies 
in Islamic and Later Indian Art from the Arthur M. Sackler Museum, Harvard University Art 
Museums (Cambridge, MA, 2002), 58–75.
3.  Blair and Bloom, Cosmophilia, no. 29.
4 . Ghouchani, Tiles of Takht-i Sulayman, 18.
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ــود، فقط انتهاى حروف  ــدند؛ از اين رو هنگامى كه ظرف پر از غذا ب ــته مى ش ــاى داخلى ظرف نوش ديواره ه
ــرانجام حروف به تمامى ظاهر  ــدند، س ــيدنى ها خالى مى ش پيدا بودند. بعد از آنكه ظروف از مأكولات و نوش
مى گشتند. فقط پس از صرف غذا بود كه مهمان مى توانست ظرفش را بردارد و آن را بچرخاند تا از راز متن 
سر در بياورد و آن را بخواند. بر كاسة مجموعه ديويد (تصوير 10) نيز پند و اندرزهايى نوشته شده كه خطاب 
ــش مى كند، به پاداش خدا معتقد است».5 به ديگر سخن، مهمان  ــت: «كسى كه بخش به خوانندة ظرف اس

مى بايست انعامى به پيشكار يا هديه اى به ميزبان مى داد. 
دويست  و  پنجاه سال بعد، ابوزيد و معاصرانش نيز با نوشتن كتيبه ها روى ظروف، اين بازى ادبى را از سر 
ــعرهاى عاشقانه  ــد و از اندرزها و كلمات قصار به ش گرفتند، با اين تفاوت كه محتواى كتيبه ها دچار تغيير ش
ــمى دارند، همانند متقدمانشان يعنى ظروف مصر و سوريه،  ــت. اولين ظروف لعابى كه سبك رس تبديل گش
عموماً داراى anepigraphic هستند و با پيكره هاى بزرگى تزيين شده اند، اما پس از چندى، سفالگران ايرانى 
ــده بودند،  ــى ش ــمايل و تصاوير اضافه كردند. ظروف لعابى كه با پيكره هاى بزرگ نقاش حروف را نيز به ش
ــده بودند يا زير  ــته ش ــد ظروف مينايى، داراى كتيبه هايى بودند كه دورتادور ديوارة داخلى ظرف نوش همانن
تصوير منقوش بودند (تصوير 3). طرح و سمت و سوى نوشته، متن را سريعاً به تصوير متصل مى كرد. كتيبه ها 
ــانى به عهده داشتند. نوارهاى چندتايى اغلب كنار يكديگر  ــبك كاش نقش مهم ترى به روى ظروف لعابى س
ــد، به حاشيه هاى ظرف رانده و مركز ظرف  ــته مى ش قرار مى گرفتند و كتيبه اى كه روى لعاب يا زير آن نوش

نيز با طرح هاى گياهى و يا پيكره تزيين مى گشت.
ــى هايى كه  ــب دارد؛ مثلاً كاش ــى ها، عامدانه با زمينه تناس ــد انتخاب متن و تزيينات كاش به نظر مى رس
ــده اند، با تزيينات گياهى تزيين شده اند، كه ميان حصارى از متون دينى قرار  ــهد نصب ش در حرم قم و مش
گرفته اند. به عنوان نمونه، بر يكى از كاشى هاى مرقد امام رضا، مناقب آن امام نوشته شده است.6 كاشى هاى 
ــعار قرآنى و كاشى هاى صليبى شكلى آراسته شده كه پر از اقوالى است دربارة  ــعيد نيز با اش پنج پر مقبرة ابوس
ــده است.7 استفاده از تصاوير و تزيينات  ــعيد كه از كتاب اسرارالتوحيد محمد منّور نقل ش ــيوه و عمل ابوس ش
گياهى همراه متون مذهبى در كاشى هاى مقبرة ابوسعيد، از ارتباط مشابهى حكايت مى كند كه ميان تصاوير 
ــبورگ در تحقيقش مشخص كرده  ــفال هاى خانگى هم ديده مى شود. ديويد ركس ــعرهاى س پيكره ها و ش
نقاشى مرقّعاتى كه در دوران تيموريان و صفويان گردآورى شده، با گرايش هاى سبكى منطبق است كه در 

نقاشى ظروف سفالى آن روزگار رايج بود.8

5.  Mamedov, “Richesse des panneaux céramiques,” 73.
6.  David J. Roxburgh, The Persian Album, 1400–1600: From Dispersal  to Collection (New 
Haven, 2005). In a similar fashion, Paul Losensky, Welcoming Figh¸nº: Imitation and Poetic 
Individuality in the Safavid-Mughal Ghazal (Costa Mesa, CA, 1998),
7. Pancaroqlu, Perpetual Glory, no. 89.
8. Firouz Bagherzadeh, “Iconographie iranienne: Deux illustrations de Xel’at de l’année 583 
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در مورد تصاويرِ ظروف سفالىِ خانگى، به ويژه كاسه ها و بشقاب ها، تفسيرها و توضيحات بسيارى وجود 
ــه حلقة رابطى پى برد. در  ــيار قديمى مجموعة plotnick، مى توان ب ــة بس دارد. حداقل در يك مورد، كاس
ــه، به امير ماوراءالنهر و جام شرابى اشاره مى شود و صحنه اى هم كه روى ظرف  رباعى منقوش بر اين كاس
ــوار بر اسب كه كنار او پيشكارش جام شرابى را به  ــده، سه پيكره را نشان مى دهد: شاهزاده اى س تصوير ش
ــت ريشو. اين صحنه بازسازى همان شعرى  ــمت چپ نشسته و مردى اس ــوم تعارف مى كند كه در س نفر س
ــت. فيروز باقرزاده به صحنة مشابهى اشاره مى كند؛ شاهزاده اى بر تختى  ــت كه در كاسه نوشته شده اس اس
ــه كاسة مينايى ديگر نيز ترسيم شده است كه  ــتاده اند. اين صحنه در س تكيه زده و درباريان در كنارش ايس
ــال 582 يا 583هـ.ق مصور شده اند و مراسم تعزيه و اهداى ردا را به رهبر شيعيان نشان  در محرم الحرام س
ــه هاى  ــت، چرا كه اين صحنه با همين تاريخ روى كاس ــح باقرزاده چندان قانع كننده نيس ــد.1  توضي مى ده
ــده است؛ مثلاً روى يكى از كاسه هاى لعابى كه  ــيم شده، اما از شمايل متفاوتى استفاده ش ديگرى هم ترس
ــود، به جاى شاهزاده،  ــاخته و امروزه در موزة متروپوليتن از آن نگهدارى مى ش ابوزيد در محرم 583هـ.ق س
ــعر عاشقانه ندارد كه به زير نقاشى  ــيم شده است. در ضمن ادعاى باقرزاده، توجهى به ش ــوارى ترس اسب س

مكتوب شده است.
ــقانه و صحنه هايى پى برد كه همراه شعر  ــعار عاش ــتقيم ميان اش در باقى نمونه ها مى توان به ارتباط مس
ــده اند. روى كاشى پنج پرى كه به تازگى كشف شده، زوجى ترسيم شده اند كه موقعيتشان كاملاً با  مصور ش
شعر عاشقانه اى كه روى ظرف نوشته شده، مناسبت دارد. مى توان اين زوج را همانند شعر، عاشق و معشوقى 
ــوار يا تخت نشينى كه ابوزيد  ــت، اما پيكره هاى س ــق ازلى دانس مادى و زمينى تصور كرد يا آنها را دو عاش

نقاشى كرده، چه نسبتى با اشعار عاشقانة اين ظرف دارند؟ (تصوير 5)
تحليل گاست و اتينگهاوزن دربارة صحنة ظرف دالبرى (تصوير 5)، موضوع را پيچيده تر مى كند. به نظر 
ــده، ربطى به موضوع ندارد. اين دو محقق، تفسير پيچيده اى را مطرح  ــعرى كه روى ظرف نوشته ش آنها ش
مى كنند و معتقدند كه اين صحنه، بازتابى از درون مايه هاى مختلف است. اين صحنه، لحظة آب تنى شيرين 
ــرو پنهانى او را تماشا مى كند و تصويرى از يكى از اشعار نظامى است. در كتاب راوندى، 249  ــت كه خس اس
شعر وجود دارد كه گونة ديگرى از شعر نظامى هستند. اتينگهاوزن و گاست به اين دليل كه حضور جمعيت 
ــن صحنه، تركيبى از  ــالا را رد مى كنند. به نظر آنها اي ــير ب ــتان نظامى ندارد، تفس ــاچى ربطى به داس تماش
درون مايه هاى روايى و اساطيرى است: مانند مهترى كه به خواب رفته و شايد در حال خواب ديدن چشمه 

است و ماهى كه درون بركه شنا مى كند و شايد نمادى از يك عارف يا پيامبر باشد. 
ــتى بود، چرا كه آنها بر نمادگرا بودن تصاوير اصرار داشتند. به نظر  ــت، رأى درس رأى اتينگهاوزن و گاس
ــد متن و تصوير ظروف در حكم نوعى سرگرمى براى مخاطب بوده است. او شعرها و اقوال مختلفى  مى رس

H./1187 apr. J.-C.,” in Archaeologia Iranica et Orientalis: Miscellanea in Honorem Louis 
Vanden Berghe, ed. L. de Meyer and E.  aerinck, 2 vols. (Ghent,1989 ), 2:1007–28.
1.  Guest and Ettinghausen, “Iconography of a Plate.”
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ــير تصاوير بود كه به معناى شعر هم پى  ــير هم مى كرد و گاه با تفس را مى خواند و ضمن مطالعه، آنها را تفس
مى برد. در اينجا مسئلة اصلى هم كنارى عناصر آشنا بود كه منجر به توليد عنصر سوم و ناآشنايى مى گشت. 
ــعر كهن فارسى كه در راستاى بهبود قواعد مرسوم شعر، قواعد استاندارد و معمول را درهم  ــنّت ش همانند س
مى ريخت نقاشى هاى ظروف سفالى، عناصر اصلى را با شيوه هاى مختلفى با هم تركيب مى كردند. بعضى از 

تصاوير، كليشه اى هستند، مانند تصوير عاشق رنجور و معشوق بى خيال و دست نيافتنى.
ــيم شده و آن را به ابوزيد منسوب مى كنند، پيكره اى سوار بر گاو  ــة لعابى ترس در صحنه اى كه روى كاس
تصوير شده كه زندانى نيمه برهنه اى هم در پى اش دوان است. اين صحنه يادآور داستان فريدون و ضحّاك 
ــقاب موزة كپنهاگ هم يادآور  ــت.1  دختربچه ها و پسربچه هاى بش ــت كه البته بازنمايى دقيقى هم نيس اس
ــته از مخاطبان انتظار داشتند تا با ديدن تصاوير، شعرش را  ــت.2  در گذش قصة ليلى و مجنون در مكتب اس

هم به ياد بياورند. 
نظامى عروضى سمرقندى در كتاب «چهار مقاله» مى نويسد: 

ــاعر به كمك آن به خلق و توليد تصوير ذهنى اش مى پردازد و استدلال هايى را  ــت كه ش ــعر فنّى اس «ش
ــوند و به او كمك مى كنند تا از خلال چيزى بى معنى، معنى  به هم پيوند مى دهد كه منجر به نتيجه  مى ش

استخراج كند.»3     
لغتى كه نظامى عروضى براى شعر به كار مى برد، «صناعت» است. ابوزيد نيز براى نقاشى هايش از واژة 
ــة كلمة «صنع» استفاده مى كند. شاعران و نقاشان قرون ميانى ايران با تركيب استعاره هاى ادبى و  هم ريش
تصويرى، موجب انگيزش زيبايى در ذهن مخاطبان مى شدند. گاه تصور مى كنيم كه صنعتگران آن ايام، تنها 
ــخصيتى همچون ابوزيد نشان مى دهد كه صنعتگران نه  ــواد، ناشناس و بى نوا بوده اند، اما ش كارگرانى بى س
تنها سفالگر كه شاعر، كاتب و عالم هم بوده اند. ابوزيد به عنوان شاعر و سفالگر، آثار بسيارى را به خواهش 
ــه بودند. امروزه مورخان ادبى در  ــتريانش خلق كرد كه آنها نيز همچون او، افرادى فرهيخت ــاى مش و تقاض
حال كشف و استخراج استعاره هاى گونه گون در شعر و نثر كهن فارسى هستند و شايسته است كه مورخان 

هنرى نيز ميان هنرهاى تجسمى دنبال كشف استعاره هاى تصويرى و معنايى باشند. 

1. S.Simpson, “Narrative Allusion and Metaphor in the Decoration  of Medieval Islamic 
Objects,” in Pictorial Narrative in  Antiquity and the Middle Ages, ed. H. L. Kessler and M. 
S. Simpson,
Studies in the History of Art, vol. 16 (Washington, DC,1985), 131–49.
2 . Blair and Bloom, Cosmophilia, no. 2.
3.  Wheeler M. Thackston, A Millennium of Classical Persian Poetry: A Guide to the Reading 
& Understanding
(Bethesda, MD, 1994), ix. of Persian Poetry from the Tenth to the Twentieth Century
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تصوير 1، مجموعة ديويد، كپنهاگ

تصوير 2، مجموعة ديويد، كپنهاگ
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تصوير 3 ، موزة متروپوليتن

تصوير 4، موزة هنرهاى اسلامى، قاهره
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تصوير 5، گالرى فرير، موزة اسميتسونين

تصوير 6، مقبرة حضرت معصومه در قم
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تصوير 7، محراب لعابى امام رضا در مشهد

تصوير 8، موزة هنرهاى زيبا، بوستون
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تصوير 9 (الف)، موزة هنر لس آنجلس

تصوير 10، قرن دهم، شرق ايران، مجموعة ديويد، كپنهاگ.
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تصوير11، ابو زياد

تصوير 12، ابو
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تصوير13، ابوزياد كاشانى

تصوير14، امام زاده يحيى


